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 نوشته ى شهرام شفيعى
  تصويرگر: ندا عظيمي

توى هواپيما بوديم.
 بابا گفت:«زبان خارجى، آسان است. من مى فهمم آن آقاى خارجى چه مى گويد.»

مامان گفت:«كدام آقاى خارجى؟... همان كه بلند بلند حرف مى زند؟»
بابا گفت:«نه... آن  آقايى كه به زبان خارجى خُرّ و پفُ  مى كند!»

- مامان، شما توى خواب، دو نفر را صدا مى كرديد.
 به خاطر همين، من نتوانستم بخوابم.

- اسم آن دو نفر چى بود؟
- « خُرّ» و « پفُ»!
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گفتم: «توى اتاق من نخواب.»
گفت: «پس اجازه بده كوله پشتى ام را توى اتاقت بگذارم.»

گفتم: «قبول است،به شرط اين كه كوله پشتى ات  خُرّ و پفُ  نكند!»

باباى من شب ها، توى خواب 
خُرّ و پفُ مى كند. چون روزها دهانش 

را براى كارهاى ديگر لازم دارد!
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